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  *اکبر صابرهاي اجتماعی در اشعار میرزا علیبررسی اندیشه
 

  **ابراهیم اقبالی      

  کیده  چ
هـا و  خواسـت راسـاس  برا  هاي اجتمـاعی خـود  اندیشهصابر اکبر میرزا علی
نمود. در واقـع،  و شرایط تاریخی با زبانی طنز به شکل شعر ارائه مینیازهاي مردم 

اجتماعی به صـدا  نسبت به شرایط هشدار و زنگ خطري است که صابر طنز اشعار 
بطن  دارد. صابرتسلط کافی  جامعههاي گوناگون اشعارش بر جنبه در او آید.در می

شکافد که هیچ چیزي از چنان می طنز ویژة خودبر آن را با جامعه و شرایط حاکم 
را اجتمـاعی  ترین مشکلات از مسایل جزیی گرفته تا عمومی ؛مانددور نمی اودید 

 یصـابر کسـی اسـت کـه در تمـام     . پـردازد می آنهامطرح نموده و به موشکافی 
 ـ  جنبه اه هاي زندگی اجتماعی و مردمی شعر سروده است. او لـزوم تحصـیل و آگ

هاي نوین آموزش و پـرورش و  کردن کودکان و جوانان و زنان، با استفاده از روش
در برابر این حرکات در شعر خود به خوبی ترسـیم  را  گیري مرتجعانله موضعأمس

هاي اجتمـاعی در اشـعار صـابر، دو شـاخۀ اصـلی را شـامل       اندیشهکرده است. 
                                                

 10/5/98تاریخ پذیرش:     25/1/98 تاریخ دریافت : *

  eghbaly@tabrizu.ac.ir                       دانشگاه تبریزگروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار  **
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برررسی . حقوق زنان. 2اجتماعی؛  هاي. مبارزه با استبداد و طلب آزادي1شوند: می

اکبر صابر نه تنها ابعاد تاریخی و ادبی آثار هاي اجتماعی میرزا علیاین نوع اندیشه
او را نشان خواهد داد، بلکه میزان اثربخشی شعر او را تبیین خواهد نمود و ابعـاد  

 ـ  ان مهمی از تناسبات تاریخی و ادبی ایران و آذربایجان را در عصر مشـروطه نمای
  خواهد ساخت.

  
  اکبر صابر، شعر طنز، مشروطه، زنان، استبداد.علی واژگان کلیدي:
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  مقدمه
 

بـه دنیـا   ن آذربایجـا  یکی از شهرهاي قدیمی، اکبر صابر در شهر شماخیمیرزا علی
سـید   کـه  ايآموخت و سـپس در مدرسـه   خانهرا در مکتب خود اولیه آمد. تحصیلات

ق  1284 در سـال . نوین تأسیس کرده بود به تحصیل پرداخـت شیروانی با اصول  میعظ
 ـ«نشـریۀ   ترین همکاراناز فعال یکی آورد. اوسیاسی روي  به موضوع  »لا نصـرالدین م

آشنایی وي در این شهر با انقلابیـون   .معلمی روي آورد به باکو بعد صابر در کمی. بود
  قابل توجهی گذاشت.  تأثیر  يو ادبی هايفعالیت و نزدیکی او با کارگران در

توصـیف و  با زبـانی طنـز   ها و نیازهاي مردم خواستبراساس صابر مسائل ادبی را 
اجتماعی بـه  نسبت به شرایط هشدار و زنگ خطري است که صابر طنز ند. کتشریح می

 ایـن  از گویـد. سخن می هافاصله ازدر واقع، صابر در اشعار طنز خود،  آید.صدا در می
 را جـدي گرفـت و بـه    هـا باید آن اشعار طنز او، تمسخرآمیزساده و  ظاهر رغمعلی و،ر

قصـد تـرمیم   صـابر  چرا کـه طنـز    ،بررسی مضامین و ابعاد هنري و ادبی آنها پرداخت
 آن هــم بــه بهتــرین شــکل و در صــلح شــکاف اجتمــاعی و کــاهش بحــران را دارد؛

نهفته اسـت و   خشونت و خشمِ که طنز، اگر جامعه درك کند« ممکن. وجه ترینجویانه
در این صورت هشدار طنز براي جامعه ثمـربخش خواهـد    احترام بنگرد؛ ةبه آن به دید

یابـد و پـل ارتبـاطی     ها کاهشفاصله اجتماعی، نقش طبقات بازسازي بود و چه بسا با
 برقـرار  با مردم دوباره احیـا و  هاي قدرت،گروه ها و طبقات اجتماعی و خصوصاًگروه
  )11: 1388کرمی و دیگران، .»(شود

و  دعوت مردم به مبـارزه بـراي آزادي   افشاي استعمارگران،مضامینی چون در صابر 
گیـرد  پرستی الهام میاحساسات میهن از همیشه و ستمکار، هاي منفیشخصیت مبارزه با

زد. حتـی  پـردا مـی طبقاتی تحـت سـتم    ۀمحرومیت کامل انسان در جامعبه انتقاد از و 
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کـه در   هنرمنـدانی  یکـی از  پاگرفتـه بـود،   هاي دموکراتیک در ایرانهنگامی که جنبش
صابر  ،فعالیت کردند (حمایت از آزادي اجتماعی در ایران)آذربایجان و در این موضوع

محرومیـت   نفـوذ بیگانگـان،   خودسـري اربابـان،  ، اسـتبداد حاکمـان   در بـاب بود کـه  
تـوان  میبه شکلی که  .اشعار متعددي را پدید آورد ،ورکش ماندگیکشان و عقبزحمت

(ر.ك: .ایران در آثار صابر منعکس اسـت ۀ مشروط گیري نهضتشکلمراحل  تمام گفت
  )602ـ  600: 1378بهزادي، 

از پیشـتر   انـدکی  هاي اجتماعی و قانون مدنیقیام علیه استبداد و درخواست آزادي
اي ماننـد مـلا   چـون صـابر و مجلـه    بـا طنزپـردازي   قفقاز و آذربایجان را ۀمنطقایران، 

 ـ بـه شـدت   بود. مطالب طنز اشخاصی چـون صـابر،  تلاطم واداشته  نصرالدین به  وردم
 در این قـفقاز ۀمنطق مردم واقع شده بود. ۀنویسندگان و عام روشنفکري، ۀجامع استقبال
ده بـود و در  ضرورت تغییر و تحول سیاسـی و اجتمـاعی را زودتـر درك کـر     ،دوران
طنز در این ناحیه آزمـوده  کارآمدي  و مدرنیته، سنت جدال در .تشتجدد قرار دا ۀآستان

چنـین  مکاتباتی و مطبوعاتی روشنفکران ایرانی و قفقازي و هم ةگسترد ارتباط شده بود.
 گردیـد.  ایـران  در نزدیکی فرهنگی مردم این نواحی موجب انتقال و پذیرش موج طنـز 

و تجـدد قـرار    تحول ۀآستان اي از شرق را که درگسترده ۀبه طنز منطق گرایش راین،بناب
    کرد. محدود ایران مشروطه را به ةنباید طنز دور از این نظر، دربرگرفته بود. داشت،

. در ایـن  آیـد عطفی در تاریخ طنز کشور ایران به شـمار مـی   ۀمشروطه نقط نهضت
تـر  محـوري  صـورت  تجددخواهی به در بیان اندیشه نز،توجه به نقش اجتماعی ط دوره

 (نسیم شـمال)  الدیناین حرکت را در شعر شاعري چون سید اشرف اوج .گردیدمطرح 
که در بسیاري از موارد از شعر صابر تـأثیر پذیرفتـه بـود و حتـی      توان مشاهده کردمی

 از زبان طنز بـه صابر  برخی از اشعار او ترجمۀ شعرهاي صابر هستند. نسیم شمال مانند
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اسـتفاده از   .بـرد اي براي انتقاد از معایب و مفاسد سیاسی اجتماعی بهره میعنوان حربه
 تهیـیج افکـار عامـه    اجتمـاعی در  و افکار سیاسی بیان براي ه در شعر صابرزبان عامیان

  .سزایی داشتبه مردم و افزایش مخاطب نقش
تأثیرات آن بر جامعـه و مطبوعـات    ،ین در تفلیسانتشار ملا نصرالد از همان ابتداي

با  و آشنا آگاه فردي این نشریه توسط روشنی آشکار گردید. به ایران به ویژه آذربایجان
 چـاپ ایـن نشـریه بـراي     ،از این منظـر  ؛شدمنتشر می ایرانیان و رسوم جامعه و آداب

و  نظر اسلامی ملل همه بر« لا نصرالدینم. نشریه رفتمهم به شمار می ايواقعه ایرانیان
افغانستان، عربستان و الجزایـر بـا زبـان     عثمانی، معایب و مفاسد این کشورها از ایران،

هـا و  و نامه هاي کوتاهها و داستانها و پاورقیساده آمیخته به هزل و شعرها و حکایت
نفـیس و جانـدار و    هـاي آمیـز و کاریکاتور هاي فکاهی و انـدرزهاي مطایبـت  تلگراف

مقهورانه بر ضد تمام آن چیزهایی که تا آن روز محترم و مصون از تعرض  بالاخره قیام
   )34: 5713پور، (آرین»فاش کرد. بود،

اکبر صابر نه تنها ابعاد تاریخی و ادبی آثـار  هاي اجتماعی میرزا علیبرررسی اندیشه
شعر او را تبیین خواهد نمود و ابعاد مهمـی  او را نشان خواهد داد، بلکه میزان اثربخشی 

از تناسبات تاریخی و ادبی ایران و آذربایجـان را در عصـر مشـروطه نمایـان خواهـد      
  ساخت.

  
  پیشینه تحقیق

) و 1357رضـازاده ملـک،   »(زبان براي انقلاب: هوپ هوپ«ملک در کتاب رضازادة 
 )1358.(زمانوف، انداختهو آثار صابر پرد یزندگبررسی به  ،خود اثرعباس زمانوف در 

در زمینۀ تأثیرپذیري شاعران طنز در ایران خصوصاً نسیم شـمال از اشـعار صـابر نیـز،     
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به صورت » تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دورة مشروطیت«ادوارد براون در کتاب 
پور یحیی آرین) 134: 1337(براون، ه است.اشاره کرد این موضوعنویس به گذرا در پی

؛ او قسمتی از اشعار سید اشـرف را  ه استبه این موضوع اشاره کرد خوددر کتاب هم 
که سید اشـرف در   هو نتیجه گرفت هآزادي از آثار صابر به حساب آورد ۀاقتباس یا ترجم

که بیشتر اشـعار   اعتقاد داردو حتی است زبانان بوده واقع ناقل افکار صابر براي فارسی
مختـار   نیـز،  جمهوري آذربایجان ) در35: 1357ین پور، (آر.است» صابرانه«سید اشرف 

که بعـد  » الدینهاي سیداشرففکاهی«غیاثی در فصل سوم رسالۀ دکتراي خود با عنوان 
آن را با کتابی به همین نام منتشر کرد، این موضوع را بررسـی کـرده اسـت. او کـه در     

یري سید اشـرف از صـابر را   ثیرپذأکنـد، تپور استناد میاثر خود به سخنان آرین تمامی
ی که اشعار سید اشرف با نگاه و توجـه بـه دیـدگاه و    تبه اقتباس، ترجمه، نظیره و قسم

ارائـه  چنـد نمونـه    نوعو از هر  هبندي کرداسلوب کلی اشعار صابر سروده شده، تقسیم
  )Qiyasi, 2006(نموده است.

  
  نشریه ملانصرالدین

انتشار خـود را   ،روسیهم  1905 شدید انقلابهاي آذربایجان که تحت تأثیر طنزنامه
بـه شـمار    در نشریات معاصر اجتماعی اتترین صفحات تفکراز درخشان آغاز کردند،

بخـش  «در ایران نقش قابل توجهی داشـتند.   و ادبیات پیشرفت مطبوعات که در آیندمی
 ـ ايداراي وجهه بزرگی از مطبوعات قرن بیستم آذربایجان،  مناسـبات  ت.دموکراتیک اس

نارضـایی مـردم از نظـام     انتقـاد از موهومـات،   عدالتی اجتماعی،بی ،فئودالیـ   بورژوا
 ،...هاي مردم براي بهبود شـرایط زنـدگی و   خواسته خواهی،آزادي هاياندیشه موجود،

  )60: 1371، آخوندوف.»(دهددموکراتیک را تشکیل می فکر و اساس مطبوعات
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و  خواهی مـردم امیال آزادي تضادهاي اجتماعی قرن بیستم، با انعکاس نشریات طنز
ها کوشـیدند  روزنامه این بسیاري از آیند.می شمار به از اسناد مهم کهنه، دنیاي از انتقاد

 اوایل قـرن بیسـتم،  . «بسیار معروف ملا نصرالدین را در پیش گیرند ۀراه و روش روزنام
 ماننـدي نقـش بـی   ت ادبیات و مطبوعـات آذربایجـان،  در پیشرف الدیننصر روزنامه ملا

پرچمدار دمـوکراتیزم   ملا نصرالدین که حاصل نخستین انقلاب روسیه بود، .است داشته
هـاي  جنـبش  ،شـمول جهـان  حـوادث  م 1907-1905هـاي  در سال این روزنامه است.
 ـ    هايخواهی مردم و نفرت تودهآزادي و اربابـان   مکـارگر و روسـتایی را علیـه تزاریس
 کشـان، شعور طبقاتی زحمـت  کرد و در راه نیرو بخشیدن بهفئودال منعکس می-بورژوا

از هـر   و هنري ملا نصرالدین بـیش  فکري سیاست .دادفعالیت بسیار ثمربخش نشان می
 هـایش، ملا نصرالدین در سایه ماهیت مترقـی اندیشـه   .بود مردمی بودن و رئالیسم چیز،
 مـردم  تـوده  داشـتنی روزنامـه دوسـت   ، ساده بـودن و جـذابیت اسـلوبش   بامزه زنده،

  )61همان، .»(بود
 را اي تاریخی است کـه آن مرحله ۀآین نصرالدین به معناي واقعی کلمه، ملا روزنامه

بلکه در تمـام خاورمیانـه و    ،آذربایجان در این روزنامه نه تنها اند.نامیده» بیداري آسیا«
مانـدگی  عقـب  اسـتبداد،  پرچمدار طنز سیاسی علیـه اسـتعمار،   عنوان بهخاور نزدیک 

صـفر   12روزنامـه در  این  ةنخستین شمار .اقتصادي و مدنی و ارتجاع شناخته شده بود
 موضوعات زیر انتشار یافت: و با تفلیس در) م 1906آوریل  7(ق 1324

 .روسیه افشاي اعمال ضد خلقی حکومتـ 

 .ملل مسلمان خاور نزدیک مطلقه در بین حکومت هشیو انتقاد ازـ 

 ... . تعصبات و جهالت و ،راه یافته در دینمبارزه علیه خرافات ـ 

 ... . از جمله پان ترکسیم و نژادپرستی علیه مبارزهـ 
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 .هاالملل و دوستی ملتدفاع و تبلیغ عقیده اتحاد بینـ 

 حقوق کارگران و دهقانان از دفاعـ 

 )21: 1355(پیفون، ع از تساوي حقوق زنان.دفاـ 

هـا سـتونی   شد و در برخی شمارهبه زبان ترکی چاپ می غالباً الدیننصر ملانشریه 
 گردیـد. و به صورت هفتگـی منتشـر مـی    شدداده می اختصاص به مطالب زبان فارسی

 ـصـابر طـاهرزاده شـیروانی و تعـدادي از شـعراي      سـرودة   ،نشـریه  اشعار این  هورمش
ــایی از جملــه عظــیم ــود و نقاشــان توان ــاکویی زادهعظــیم آذربایجــان ب در ترســیم  ب

  )241: 1380(رابینو، نمودند.کاري میهاي جالب مجله با آن همو نقاشی کاریکاتورها
روزنامـۀ شـرق روس آغـاز     م با 1903کاري صابر با مطبوعات در سال نخستین هم

صـابر ایـن روزنامـه را مناسـب     م،  1906از سـال   شد. با انتشار نشریۀ ملا نصـرالدین 
در روزنامـۀ مـلا    اوکـاران فعـال آن شـد. اشـعار     خود یافت و یکی از هـم  یاتروح

 یعنـی متبسـم گریـان و    »یـن گولـه  اغـلار «و  »هوپهوپ« مستعار ءنصرالدین، با امضا
و  خواهـان صابر بـه موضـوعات مربـوط بـه مشـروطه     . شدمی چاپ »شیبانی ابونصر«

طوري که در هر شماره، موضوعاتی مانند اخبـار   کرد؛ بهخواهان توجه جدي میآزادي
انقـلاب را بـا    هاي ضـد انقلاب مشروطه و مجلس، رویدادهاي تبریز و هجو شخصیت

هـاي  صـابر در سـال   طنز کرد. یکی از موضوعات اساسیمنتشر می انتقادي طنزاسلوب 
بـه شـکلی   دربارة انقلاب ایـران  م  1911تا سال  انقلاب ایران بود. اوم  1911تا  1905

   شعر سرود. بیست و چهارنزدیک به مستقیم، 
رفـت  ویژه ایران و ترکیه، میروزنامۀ ملا نصرالدین به همۀ کشورهاي خاورمیانه، به

شـد، در این کشورها طرفداران زیادي پیدا و اشعار صابر، که در این روزنامه منتشر می
 )جـوار تبریز، ارومیه و سایر شهرهاي هم(ي که بیشتر مردم آذربایجانطور کرده بود؛ به
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  صابر بسیار دوست داشتند. طنزروزنامۀ ملا نصرالدین را با اشعار 
به فقر طبقات محروم، فرهنـگ ارتجـاعی حـاکم بـر جامعـه،       در اشعار خود صابر

 هـا، هـاي سیاسـت پیشـگان، تحجـر سـنت     زندگی رقت بار زنان و کودکـان، خیانـت  
پـردازد و  پرستی اغنیا، سختی مبارزات فرزانگان، مشکلات انتشار روزنامه و ... مـی پول

دور از هر گونه لاپوشی و رعایت، تشت رسوایی غـارتگران خلـق را از   ه صمیمانه و ب
دمـد و  اندازد و شیپور تداوم جنگ طبقاتی را هرچه رساتر میبام ادبیات تاریخ فرو می

 و اسـتعمارگران  علیـه  شـود مـی  ايادعانامـه  شـعرش  یـرد، گمـی  مـردم مایـه  از توده 
 خلق، وجدان مقام در و گرددمی عرضه تاریخ دادگاه به که کشانبهره و استثمارپیشگان

 )110 :1357 ملـک،  رضـازاده (نشـیند. مـی  خـود  زمـان  انقلابـی  ادبیـات  بـرج  فراز بر
 ـهاي اجتماعی در اشعار صابر، دو شاخۀ اصلی را شامل میاندیشه . مبـارزه بـا   1وند: ش

  . حقوق زنان.2هاي اجتماعی؛ استبداد و طلب آزادي
  

  . مبارزه با استبداد1
حرکت به سوي تعالی و رشد از بعد انسـانی، علمـی،   اشعار صابر فضاي فکري در 

 دوستی، فرهنگ، اجتمـاع و مـردم در  انسان و انسانمضامین فرهنگی و اجتماعی است. 
مشهود و قابل لمس است. تأمل و تفکر در مسایل اجتماعی  علی اکبر صابر اشعار میرزا

نقـد  صابر با تکیه بر  اجتماعی و ادبی مبارزه. گذرداز مسیر طنز می صابرناگوار، از دید 
  دارد.وامی را به تفکر هر انسانگردد و ذهن ها میانسانفکري موجب تعالی و طنز 

او بطـن جامعـه و   دارد. لط کافی تس جامعههاي گوناگون اشعارش بر جنبه صابر در
دور  اوشکافد که هیچ چیـزي از دیـد   چنان می طنز ویژة خودشرایط حاکم بر آن را با 

را مطرح نموده و به اجتماعی ترین مشکلات از مسایل جزیی گرفته تا عمومی ؛ماندنمی
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حملـه  و  ، مبارزههاي سیاسی، جانبدارياجتماعی افشاگري. او پردازدمی آنهاموشکافی 
و تلاش براي آزادي اجتماعی را بـا زبـان طنـز در اشـعارش انجـام       به جهل و استبداد

  پردازد.هد و معمولاً به ارائۀ راهکار در باب هر موضوع میدمی
نیز مانند ایران، انتقاد از اصول سیاسـی، اجتمـاعی و    در آذربایجان اوایل قرن بیستم

م)، پـس از انقـلاب    1906ش ( 1285 مشـروطه در  نهضـت فرهنگی بسیار دشوار بود. 
م روسیه اتفاق افتاد. این دو انقلاب خواستار برقـراري آزادي بیـان و حکومـت     1905

لۀ انقـلاب مشـروطه و   سـأ قانون و برقراري مجلس با نمایندگان منتخب مردم بودنـد. م 
  حرکات انقلابی دموکراتیک مــردم در مطبوعـات بلشـویکی و دموکراتیــک روسـیه      

  هـاي قفقـاز   در این زمان، بلشویکآمد. به حساب می یجان از موضوعات اصلیو آذربا
  بـه صـورت فکـري و مـادي یـاري      با اهداف خاصی تبریز حوادث به انقلاب ایران و 

هـاي طرفـداران اسـتبداد و دشـمنان ملـت را      رساندند و در مطبوعات خود، جنایتمی
  .کردندمیآشکار 

 ن زیادي در ایران و قفقـاز سـراغ داریـم کــه    شاعرا م 1909ـ   1907هاي در سال
نیز همـراه بـا آنـان در بـاب      صابر . در این میان،اندشعر سروده نهضت مشروطه درباره

آزادي و رهایی مردم زحمکتش و ستمدیده ایران از دست استبداد قاجار و در حمایـت  
ن و حکومـت  از حقوق اجتماعی و مدنی آنها طنزهاي آتشین و تندي علیه طبقات اعیـا 

 ـ ربوطم شعر دو ملا نصرالدین یک یااز نشریه  شماره هرصابر در  مستبد ارائه نمود.  ه ب
گلولـه   ماننـد  در میان مردم چنان بود که اشعار اینقدرت و نفوذ  ؛حوادث ایران داشت

  د.افکنبنیاد ارتجاع و بر دولت استبدادي لرزه می بر آتشینی توپ
انـد،  به ستایش قهرمانان ملی ایران که در برابر استبداد ایسـتاده  صابر در اشعار خود

  توان به شعر زیر در ستایش ستارخان اشاره نمود:پردازد؛ از جملۀ آنها میمی
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 در،تمه بیر افسـانه یمی ظن اشوریده ةنعر/  در،مه دیوانهی، دءروب، قاروم گیحال مجذوب
 ـشاعرم، طبعیم د/  م، وجـدیم  یبهجتـیم، عیشـیم، سـرور   /  در،، شـعر تـریم دردانـه   زنی

آفـــرینیم همـــت والاي /  در،مردانـــه ۀت مردانـــأانجـــذابیم جـــر/  در،احرارانـــه
  ): 341تابی.(صابر، درستارخانه
  ترجمه: 

ام افسانه است. / حال مجذوبم چو میبینی، مگو دیوانه است، / ظن مبر این نعرة شوریده
/ بهجتم، عیشم، سـرورم وجـدم احرارانـه     شاعرم دریاست طبعم شعر من دردانه است.

است. / جذبۀ من جرأتی مردانۀ جانانه است، / آفـرین چـون همـت سـتارخان مردانـه      
  )385: 1977است.(صابر، 

است که به شکلی مستقیم به حوادث ایـران و   صابرشعر زیر یکی از دیگر از اشعار 
 پردازد:نهضت مشروطه می

سـبب  /  دوندي نون اولديلر الف/  وغون اولديی سبب بوینی/  ولدياغم محنت فزون 
* نه ایچون کشور ایران / اولور شخصـیته قربـان / مگـر بـایقوش      بوینی یوغون اولدي

ندن اولدي ایکـی  سویر ویران / و یا طالع زبون اولدي؟ / سبب بوینی یوغون اولدي * 
 / اولـدي  سـرنگون  علملـر  / لدي مجلـس ملـی  یداغ / لیگللر قالدي نسگهاور / یلدیل

 ): 175تابی.(صابر، سبب بوینی یوغون اولدي

  ترجمه: 
هـا برگشـته نــون شــدند     کلفت شد الـف  گردن سبب/  غم و محنت زیاد از حد شد

شود بـراي شخصـیتی قربـان /    * به چه علت کشور ایران / می سـبب گردن کلفت شد
 به چه علت دور و شدت؟ * خواهد /  و یا دچار بخت بد شده اسمگر جغد شومی می

سبب گردن /  ها سرنگون شدعـلم/  مجلس ملی داغون شد/  ها سرشکسته شدندقلب/ 
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  .کلفت شد
انگیزانـد،  صابر را در اشـعارش برمـی  هاي اصلی مستبدي که اعتراض یکی از چهره

شخصیت اصـلی   ،در تصویرسازي او در این آثار، محمدعلی شاهمحمدعلی شاه است. 
از میـان   شـد. نشـان داده مـی  عدالتی اجتماعی ایـران  داخلی و ریشۀ اصلی بیاستبداد 
شـاه صـورت بسـیار     ، محمدعلیهوجود آورد رنگارنگی کـه صابر به طنزهاي صورت

 اشـعار در ) Mirəhmədov, 1958: 278.(دقیقی است که قصـد افشـاي آن را دارد  
صابر در اشعار خـود   ت.گر، دروغگو و جاهل اسحیله اکم، محمدعلی شاه یک حصابر

اصـلی   سبب که دهدنشان می اشمارد و آشکاریک میه ب کی را تمام اعمال محمدعلی
. شعر حکومت استبدادي او است روش ،سر مـردم ایران آمدهه هایی که بو فلاکت ظلم

شود که در ظاهر از زبان مستبدي چون محمدعلی شاه بیان می» فروشممی«زیر با عنوان 
 قصد فروش مملکت براي منافع خود را دارد:

غازامـدا  ام ! /مملکـت ري سـاتیرام   ...!آي آلان چوخ اوجوز قیمته هري شیء ساتیرام /
 تمکده کسـاد یگرچه بازاریمی ا / تخت قباد ،کی یتار ،جم جام/ ر هر جوره زاد وتاپیل

مملکـت   ن!...آي آلا / ساتیرامي هرام هومیقلیک من با / نژادپارا ایرانی سعی ایدیر بیر /
  ): 190تابی.(صابر، ري ساتیرام

  ترجمه:
فروشـم  فروشم خیلی ارزان من در آن هر جور شیء / مشتري، آي مشتري! مـن مـی  می

ملک ري! / در دکانم هست از هر قسم و هر گونه مـواد: / رایـت کـی، جـام جـم یـا       
کساد / روز و شب کوشـش کننـد    چنین تخت قباد / گرچه بهر آن که بنمایند بازارمهم

فروشم باز هـی! / مشـتري، آي مشـتري!    اعتنایم، مییک مشت ایرانی نژاد / لیک من بی
 )213: 1977فروشم ملک ري! (صابر، من می
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)، یکـی از  1(السـلطنه  خطاب به مخبر »بزرك تازیانه« در شعر دیگري با عنوانصابر 
 :نویسدمی رجال دوران مشروطه

 ؟ /لهیایل چالدیقی کوسیله ب بو قدهماتلودیپل گنه / مینسجکهدیشک ا یه)لطنهالس مخبر(
 / ...یلـه  ب ایلـه  مین تومنه جمله نفوسی چآلدي او / یکه تبریزي محرملکده جه بیریباخ ن
/ سلطنت تختنـه اوز نحـس جلوسـیله بیلـه، /      ه ایرانده تورتمگده ایدي ممدعلینیننه ک

/ منجـه،   سیله بیلـه وده او افکار نح یفینایلین اونلردي، / بو حرایندي تبریزده ده نشأت 
قــدیره ســزادیر کیشــی، شــیطاندان آلــوب / کامــل او گرنــدیگی علمیلــه، دروســیله ت

  ): 283تابیصابر، »(بیله
  ترجمه:

مخبرالسلطنه را باز نداري تو قبول؟! / کوفت در دیپلماسی امسال اینسان دف و کـوس  
سه هزار تومان خرج / تا به دست آورد این تبریز با جمله نفوس ... / کرد در ماه محرم 

/ هر چه واقع شده در ایران، چو ممدعلی / کرد بر تخت شهنشاهی منحوس جلـوس، /  
عین آنها شود امروز به تبریز اجرا، / این حریف است کنون پیرو فکر منحوس / آفـرین!  

خته کامل ز علوم و ز دروس.(صابر، چون که ز شیطان بگرفته است این مرد / آنچه آمو
 )318ـ  317: 1977

در غیاب مظفرالدین شاه، محمدعلی میرزا به عنوان ولیعهد نیابت سلطنت را برعهـده  
الدوله تقریباً زمام تمامی امور کشور را در دست گرفت و بـه  داشت. در این زمان، عین

فرالدین شاه که ممکـن  صورت یک دیکتاتور واقعی درآمد و بر آن شد که از غیبت مظ
خواهـان تسـلیم شـود، بـراي سـرکوب کـردن       هاي ملیّیون و مشروطهبود برابر خواسته

 ، مجبـور بـه  شـد بـر مـلا    هایشخیانت که ولی وقتیطلب استفاده کند، نهضت آزادي
بودند، به مخالفت با گرانـی   ناراحت شده قدامات اواکه از تجار تهران  .گردید ءافاستع
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بـه تجـار غیـور    «شعري دارد با عنوان  صابر) 519: 1392تند.(اقبال آشتیانی، قند پرداخ
کـه در آن بـه جنایـات    » الدوله بست بنشینندتهران که درصددند به خاطر استعفاي عین

 کند:) اشاره می2الدوله در تبریز(عین

 ـواردر امیدیم بخـت یـار اول   غالباً / تاجران معتبر اي یک،لهیئا بسته اقدام  ! /ون سـیزه س
الدوله عـار اولسـون   عین ایشتهتبریز  ایشته ه /ریو استعفا الدولهراضی که عین کلمایوا

 )300ـ   :299تابی!(صابر، سیزه

  ترجمه:
اید، اي تاجران معتبر! / هست امیدم که باشد بختتان یار شما! / هان بـه  فکر بست افتاده

الدولـه کـو عـار    که تبریز، این هـم عـین  الدوله راضی چون شوید؟ / این استعفاي عین
  )341: 1977صابر، »(شما!

 ـ دامنۀ استبداد در ایران از بین نرفت.  شاهبا اخراج محمدعلی  ه جلوس احمـدمیرزا ب
مـردم   .تغییري در اوضاع ایجـاد ننمـود  و نایب السلطنه شدن ناصر الملک شاهی تخت 

ایران امید داشتند با رفتن محمدعلی شاه تغییراتی در نظام استبدادي پدید آید امـا ایـن   
 بـا  همـراه  رجال مشابه او و نوکرهـاي آنهـا   ه ورفت یک مستبد کنارگونه نشد. در واقع 

و مخبرالدولـه   میرزاو کامران الدولهنظیر عین گهاي بزرمرتجع و فئودال و اشراف اعیان
 گشـایش  در ظـاهر مجلـس   اگرچه در زمان احمدشاه .جاي او را گرفتند م الدولهاو قو
حکومـت بـه    کـه  این جايهم به  شد امـا باز برقرارو مشروطه  اساسی و قانون یافت
از ایـن رو   قـرار گرفـت.   گهاي بزرفئودال، در اختیار خواهان اصیل بیفتدآزادي دست
 .گردیـد پایمـال   انکشو حقوق زحمت مردم بیشتر شدتی یامرج داخلی و نارض و هرج
با عنـوان   س و ناامیدي ایجاد کرد که در شعر مشهور خودأی وضعیت در صابرنوع این 

 :کندمی بیانرا  آن »ایران ز چه ویران گردید؟«
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 ـ  ! /ي ایـران اولـدي  دآغـلا  کـی جهین ! /اولور غیرتسیزکیشی  هآغلادیقج  ه،او زمـان ک
 / ي اعضاسی ایلـه دپارلمان پارلا / پنهان اولدي خید لرمرتجع / اچديب شاه قوزیکیب
اق که ایرانده نه دسـتان  ب... / لیک بیز اشبو تمناده ایکن / نه ایران اولديگایران ، دیکید

اولدي: ... / اصل مطلب اونودیلدي لاکن / فرع کاري هامی جویـان اولـدي / گـوردي    
 ـعزمه شتابان اولدي / هر کس آنجـاق باجـاروب آ  میدانی آدامدن خالی / هره بیر  دي ل

لقب / داخل زمرة ارکان اولدي / پاء ... ! نه چوخدر بوتون ایرانده لقـب / کیمـی بـگ    
 )282ـ   :280تابیاولدي، کیمی خان اولدي.(صابر، 

  ترجمه:
غیرت! / گریه کرد ایران، ویران گردید / شـاه چـون کـرد از ایـن     مرد از گریه شود بی

ک فرار / مرتج دك شد و پنهان گردید / پارلمان رخشید با اعضایش / گفتم ایران که مل
ن بنگر که چـه دسـتان گردیـد:... /    کچه ایران گردید ... / ما در این فکر تمنا بودیم / لی

اصل بنمود فراموش هر کس / فرع را طالب و جویان گردید / هرکسی دید چـو میـدان   
دید / هر کسی لیک کـه بگرفـت لقـب / داخـل زمـرة      خالی / سوي مقصود شتابان گر

ارکان گردید... / چه زیاد اسـت در ایـران القـاب! / ایـن یکـی بیـگ شـد، آن خـان         
  )315ـ  313: 1977گردید.(صابر، 

  
  . حقوق زنان2

و نـوع برخـورد    بنديشکل است کهاکبر صابر تحولات عصر زندگی میرزا علی در
گـذر از نگـرش    تحـولی کـه در   شـود؛ ش تحول مـی با مسائل جنسیتی در طنز دستخو

هاي اصلی رسد و از مؤلفهبه طرح انتقادي هویت و جایگاه زنان می ابزاري و هجوآمیز،
ایـن تحـول در دگرگـونی خاسـتگاه      آید.به شمار می انتقاد اجتماعی حرکت مشروطه
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رنـگ تفـنن    طنزنویسـی،  اگر تا پیش از آن تاریخ، اجتماعی و جنسیتی طنز ریشه دارد.
در ـ    شـد و حکام آفریده می خواص که یا از سوي خواص یا براي خوشامدـ   داشت

هـاي  متوسط است که در پی آشنایی بـا حقـوق و آزادي   ۀمشروطه، طنز بیشتر هنر طبق
 درصـدد  ،سیاسی و اجتماعی شرایطجوامع مدنی در غرب و برخورداري از نگاه نو به 

  .دم استهاي خود به مراندیشه ۀارائ
هـاي محـوري عصـر    به عنوان یکی از اندیشـه ـ   مسائل زنان به توجه ،در این میان

خـواهی  دغدغـه برابـري   شود.هاي آثار طنز تبدیل میبه یکی از کلیدواژهـ   روشنگري
 سیاسی را نشـانه رود،  استبداد که آن بیش از مدرنیزاسیون است، ۀزنان که وامدار اندیش

بـا اسـتبداد    ساختار مقابلـه جامعه است و  سنتی نیادهاي فکري فرهنگدر پی ستیز با ب
  )58: 1386.(صدر، فکري متحجران را دارد

از کارگران و روشنفکران گرفته تا زنـان و کودکـان در شـعر صـابر      هاانسانحقوق 
هاي زندگی اجتماعی و مردمی جنبه یانعکاس یافته است. صابر کسی است که در تمام

است. او لزوم تحصیل و آگاه کردن کودکان و جوانان و زنان، با استفاده از شعر سروده 
گیري مرتجعان در برابر این حرکـات  له موضعأهاي نوین آموزش و پرورش و مسروش

  در شعر خود به خوبی ترسیم کرده است.  را 
زنان به رغم حضور در  ،سرود که در آناي شعر میصابر در دوره قاجار و در زمانه

هاي مختلف اجتماعی، از منزلت اجتماعی مناسبی برخوردار نبودنـد؛ موقعیـت و   حنهص
مرتبتی نابرابر در خانواده و جامعه نسبت به مردان داشتند و از اشکال مختلـف تبعـیض   

بردند. اوضاع و شرایط اجتمـاعی، سیاسـی و باورهـاي    هاي گوناگون رنج میدر عرصه
داد به جایگاهی درخور و انسانی را به زنان نمی متداول جامعه مجال و فرصت دستیابی

بگوییم نیمه حذف شـده جامعـه در آن دوران   است و زنان نیمه فراموش شده و یا بهتر 
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با در نظر گرفتن رونـد  ر از قوانین اجتماعی در غرب و با تأثبودند. اما انقلاب مشروطه 
اولیه را در وضعیت زنـان  کلی تغییرات و تحولات روي داده در طی آن، زمینه تغییرات 

فراهم آورد و زنان نیز از فرصت پیش آمده براي احقـاق حقـوق خـود بهـره گرفتنـد.      
روشنفکران، نویسندگان و شاعران مشروطه نیز بـه نوبـه خـود سـهمی در      ،دراین میان

زبان قلم دست به روشنگري در حوزه وضـعیت   ابیداري اولیه اذهان به عهده گرفته و ب
 ، مسائل آنان و لزوم برخورداري آنان از حقوق برابر زدند.نابرابر زنان

شـود. حقـوق   صابر از اولین شاعرانی است که مسائل زنان در اشعارش منعکس می
است که به عنوان شاعري روشـنفکر   اوهاي زن، ازدواج زن، تحصیل زن و ... از دغدغه

هاي موجـود نسـبت   دگاهدارد. او لزوم تغییر دیذهن مردم عصر خود را به تحرك وا می
کند؛ از این رو نگاه سنتی به زنان را که لازمه تغییر وضعیت نابرابر آنان است، درك می

شکند و واقعیت زندگی آنـان را مـورد توجـه    هاي موجود را درهم میبه زنان و کلیشه
 ـ دهد. به این ترتیب میقرار می ۀ توان صابر را از پیشگامان حقوق زنان در ایـران و منطق

  دانست. قفقاز
  

 لزوم تحصیل و آموزش زنان. 1-2

صـابر، آشـنایی بـا علـوم جدیـد و لـزوم       در شعر یکی از موضوعات مورد تأکید 
این علوم توسط افراد جامعه است. در دوران قاجار جمع کثیـري از زنـان از    یادگرفتن

زنـان و  صابر مانع آگـاهی   از دیدگاهاند و همین امر تحصیل و کسب سواد محروم بوده
 (بـزك مـادران)  »گـی آنـالار بـزه  « نیز عدم پیشرفت و ترقی جامعه است. صابر در شعر

گرایش مفرط زنان به تجملات و جواهرات را نهی کرده و علم را به عنوان یگانه گوهر 
با نفی مظاهر زنانه (جواهرات) کـه بـه   در این شعر،  اوکند. ارزشمند حیات معرفی می



  52                   /98 تابستان/ 57دهم / شماره پیاپی جه/ سال نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفانفصلنامه علامه 

 

ن زنان به ویژه در میـان طبقـات اشـراف بـوده اسـت، ارزش      نوعی معیار ارزشمند بود
  :داندها را تنها در کسب علم و کمالات میواقعی و پایدار انسان

/  جواهرات بو گـون زینـت حیـات دگـل    /  یورلر جواهرات دگلید ه،ك کبزهـ   كبزه
/  جماده فخـر ایسـه شـایان امهـات دگیـل     /  ك نسوان؟لسین گرهیدن جواهره فخر انه
او /  صلی چوجوقدر، تجمـلات دگـل  ی، الادب/  گیشرفلی بیر بزه كا کنقیقی والدهح

حیاتـه لایـق   دگل /  والدات نام مکرمت / سزاي سی،یوخ اولاده حسن تربیه هک كمادر
: تـا بـی دگل.(صـابر،   ممـات  قابل دیریلک بیر بویله / که اولان زینت، علم گوهریدر

355(  
  ترجمه: 

لفات مدان / جواهرات کنون زینت حیـات مـدان / چـرا کننـد     بزك جواهر و دیگر مخ
تر بزك مادران در زنان بر جمود اکنون فخر؟ / چنین تفاخر شایان امهات مدان / شریف
تربیت، تو آن مـادر  این دوران / بدان تو طفل مؤدب، تجملات مدان / پسر چو باشد بی

حیات بود / تو زندگی چنین / سزاي مکرمت نام والدات مدان / چو علم گوهر شایستۀ 
  )400: 1977قابل ممات مدان.(صابر، 

بـه نتـایج    (مادر دانا و نـادان) »علملی و علمسیز آنا« صابر در شعر دیگري با عنوان
کند. همان طـور کـه   اشاره می ،شودجامعه مینصیب مثبتی که از رهگذر تحصیل زنان 

دانـد، در ایـن   صاحب کمالات میدر شعر قبل، زینت واقعی زنان را دارا بودن فرزندي 
شعر نیز تربیت صحیح فرزندان توسط مـادر را در صـورت صـاحب علـم بـودن وي،      

  :شودیادآور می
عکسـی اولاراق بـو   امعـان /   یولـده  او رایـده  / اولاده		گر اولسا نساده علم و عرفـان 

 اونـدا  ولارا عقل نه	/ اولاده چاتار همان جهالت	ک /ز ایه علمی بیر آنانک/ اولمامدعان
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 ردسـاري مشـئوم /   و سـفیل  اولـور  / آخـرده  تربیه لیکله طفل معصـوم بیفراست /  نه

 کامـل  نسوان / تا حقوق كگره سرایت / گوزلنسه یرایله جنسنه/ هم اشبو حالت هچونک
 / علمـه  م ایله اولـور نفـوذ ملـت   / عل علم ایله اولور حصول عزتنسوان /  وثوق اولا

  ) :354تابی.(صابر، یکلام ـ» فریضۀ العلم: / «عوامی بوتون چاغیریر
  ترجمه: 

مادر چو بود ز علم آگاه / فرزند به معرفت برد راه / بر عکس بـود چـو ایـن مراتـب /     
عقلـی و مهملـی، عطالـت /    مادر نبود به علم صاحب / فرزند برد از او جهالـت / بـی  

نهایت / ست چو جهل بیتربیتی طفل معصوم / آخر کندش سفیل و مشئوم / مسري ابی
بر طفل همی کند سرایت / باید شود حق زن رعایت / تا جلوه کنـد در او درایـت / از   

به ابرام / خوانـد سـوي   » العلم فریضۀ«علم بود حصول عزت / از علم بود نفوذ ملت / 
  )399: 1977علم مردم عام. (صابر، 

نشان به دلیل آمـاده سـازي   تأکید صابر بر علم آموزي مادران به منظور تربیت فرزندا
جامعه براي قبول لزوم آموزش زنان بوده است؛ چرا که جامعه سنتی و  شرایطتدریجی 

 ـ     ۀ بستفضاي  و  خصوصـی   ۀآن دوران که در آن نقـش زنـان تنهـا محـدود بـه عرص
، گردیـد در همان محدوده تعریف می آنهاهاي شد و وظایف و نقشمی چارچوب خانه

دانسـت.  اي، صاحب حق و حقوق نمیموزش بلکه در هیچ حوزهآ زنان را نه در عرصه
اگرچـه در آن  شـد؛  اي جلوگیري میاز تحصیل دختران در مدارس نیز به شکل گسترده

دوران ایجاد مدارسی به سبک جدید حتی براي پسـران نیـز مـورد پسـند نبـود لـیکن       
ران نشـان از  پرداختن جداگانه به مسئله آموزش دختران از سـوي بسـیاري از روشـنفک   

در شعري در بحر طویل چنـین  تر با این امر دارد. صابر این مخالفت را مخالفت گسترده
 کشد:میتصویر  به
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اسلامه سیتملر ائلییر کی، گرك عالم اسلامده، هـر اولکـه ده   ... اي فلک ظلمون عیاندیر
حاضـر  هر شهرده، دینار و درملر ساچیلیب، مکتب نسوان آچیلیب، قیـز بـالالار مکتبـه    

اولالار، علمده ماهیر اولالار، فضلیده باهیر اولالار، باشدان آیاغا گئیلـر دون، گئـده لـر    
مکتبه اون اون، دوتالار شیوه بدعت، اوخویوب نحوله حکمت، آلالار درسـی طبابـت،   

آمـان اي واه، آي   بیللر جومله کیتابت، ائدلر یازماغا عادت، ایته عصمت، باتـا عفـت...  
بـدخواه، سـالوب عالمـه    ة لدي نه گمراه، بو نه شیوه اکراه، بـو نـه زمـر   االله، بو قوم او

پرخاش، بولار لال اولا اي کاش، دوشه باشلارینا داش، خدایا بو نه گفتار، نه رفتار، نـه  
  ) :317تابی(صابر، مردار، نه بی عار فناکاره بیزي سوق ائلمک فکرینه آماده اولوبلار!

  ترجمه:
عیان است... گویند در عالم اسلام بباید بشود جمع ز دینـار و   اي فلک، ظلم تو بر خلق

درم، بیش نه کم، تا بگشایند به هر کشور و هر شهر بسی مکتـب نسـوان، بـرود دخـت     
مسلمان همه در آن، شود آماده و حاضر، همه در علم و هنـر حـاذق و مـاهر، همـه در     

 ـ ه پیـراهن مخصـوص   فضل و ادب شهره و باهر شده، صف بسته به مکتب بروند و هم
بپوشند و فراگیرند هر شیوه و بدعت، بنمایند سپس عادت بر خواندن هر خط و کتابت، 
برود برکت و نعمت، بشود محو و فنا عصمت و عفت... هزار افسوس، صـد آه، اي االله،  
از این ملت گمراه و از این زمرة بدخواه و از این شیوة منفور که گشته است چنین مایۀ 

این ننگ و از این چند تن الدنگ که شد عرصه به ما تنگ، خورد بـر سرشـان   اکراه! از 
عار که ما سنگ! خدایا چه بود آخر این صحبت و گفتار، یا شیوه و رفتار از این عدة بی

  )361: 1977را به فنا برده و از بهر فنا حاضر و آماده نمایند!(صابر، 
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 هاي سنتی زناننقش. 2-2

براي زنان نقشی خارج  ،اي از یک جامعه مردسالار استنمونهجامعه زمان صابر که 
محدوده متصور نیسـت. صـابر بـا    این از حوزه خصوصی (خانه) و آموزشی خارج از 

 وظـایف  این به زنان چه هر که کندمی بیان عوام زبان از زنان، خانگی وظایف	اشاره به
. و خوشایند جامعه خواهند بـود  یشتر موردپسندب برآیند، آنها عهده از و بوده آشنا بیشتر

اي هـاي سـنتی  به صورت آشکارتري بیـانگر نقـش   )3»(گاوور قیزي«شعر ابیات زیر از 
  :روداست که از زنان انتظار می

گـاوور   ،له غیرتیك، ادیواره یاپ تزه /  نیصبح اولدي دور اینکلري ساغ، چاخلا نهره
ك، تندیر قالا، بیشـیر چـوره  /  دارا ، ایپ تولا، یونیچاتی توخ ،سرکن، پالاوا/  قیزي

 ـا ،پالتار یـو اول /  ایشیکده آنجاق سن، آشاغی باشکی / سال آش، ات، گاوور قیزي و ی
گنـه؟ /   آلیـر  عـورت  ار بورجکاکـه،  نـه  / یوخسـا  گاوور قیـزي  ،له خدمتیا ،سوپور

 / آلار ،چـه عـورت آلار  یوزو بیلر نا قیزي / اردر، گاوور اطاعت، ایله آنجاق عورتسک
  )137ـ   :136تابیقیزي.(صابر،  گاوور عورت باخار دورار کیمی حیوان

  ترجمه:
غیرت، گاوور قیـزي!  برخیز صبح و گاو بدوش و بزن تو ماست / چسبان تاپاله، یالا بی

/ نخ تاب و پشم شانه کن و باف جاجیمی / نان پز، خوراك پز تو بـر عـادت، گـاوور    
ل کـار بـاش: / جـاروب و رختشـویی و خـدمت،      قیزي! / سر را به زیر افکن و مشغو

اي؟ / زن را بود وظیفه اطاعـت،  گاوور گیزي! / شوهر گرفته زن، به تو چه؟ تو چه کاره
اراده است عـورت،  گاوور قیزي! / مرد است و در گرفتن زن صاحب اختیار / حیوان بی

  )157: 1977گاوور قیزي!(صابر، 
 ـ در این شعر صابر  ض و عـدم دخالـت زنـان در کارهـا و     با تأکید بر اطاعـت مح
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هاي شوهرانشان، جایگاه نازل و فرودسـت زنـان را نسـبت بـه مـردان نشـان       خواست
از سوي مردان به جـاي نـام   » گاوور قیزي«و» عورت«دهد. به کار بردن الفاظی مثل می

آنها نشان دهنده تحقیر زنان است. زنان هیچ حقی جـز اطاعـت از شـوهران و خـدمت     
هاي سنتی و تعریف شده خانگی ندارند. صابر با ایـن شـعر   ان و انجام نقشکردن به آن

دهد و سنت و طبیعـی بـودن   وري را نشان میتبدیل شدن روابط صحیح انسانی به بهره
کند. او به کارهاي سخت خانگی زنان اشاره کرده و با به کـار  فرمانبري زنان را بیان می

ارزش بودن کارهاي خانگی زنان را که به منزلـه  مزد و حتی بی، بی»کلفت«بردن مفهوم 
در ایـن شـعر کارکردهـاي     اووظایف طبیعی و بلاعوض آنان است، یادآور می شـود.  

کنـد: کـارکرد جنسـی،    عمده و قابل قبول زنان را از منظر جامعه به خوبی تصویر مـی 
 ـ  کارکرد فرزندآوري و کارکرد خدمتکاري. با چنـین کارکردهـایی عمـلاً    د امکـان رش

اي کـه  هاي انسانی زنان وجود نخواهـد داشـت؛ هـر چنـد کـه چنـین جامعـه       قابلیت
هـا در زنـان   مردسالاري تا این حد در آن تسلط دارد نه تنها نیازي به رشد این قابلیـت 

  داند.بلکه آن را سبب به خطر افتادن ایدئولوژي مردسالاري می ،بیندنمی
  

  نتیجه
 ظـاهر  رغـم علـی  رو، ایـن  از گوید.سخن می هافاصله ازصابر در اشعار طنز خود، 

بررسی مضامین و ابعاد  را جدي گرفت و به هاباید آن اشعار طنز او، تمسخرآمیزساده و 
قصد ترمیم شـکاف اجتمـاعی و کـاهش    صابر چرا که طنز  ،هنري و ادبی آنها پرداخت

 ـ ترینجویانه آن هم به بهترین شکل و در صلح بحران را دارد؛ در صـابر   ممکـن.  هوج
 و مبـارزه بـا   دعوت مردم به مبـارزه بـراي آزادي   افشاي استعمارگران،مضامینی چون 

بـه  گیـرد و  پرستی الهـام مـی  احساسات میهن از همیشه و ستمکار، هاي منفیشخصیت
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 ـانتقاد از  پـردازد. یکـی از   مـی طبقـاتی تحـت سـتم     ۀمحرومیت کامل انسان در جامع
انگیزانـد، محمـدعلی   صابر را در اشعارش برمـی که اعتراض  هاي اصلی مستبديچهره

شخصـیت اصـلی اسـتبداد     ،در تصویرسازي او در این آثار، محمدعلی شـاه شاه است. 
، صـابر  اشـعار در  شـد. نشـان داده مـی  عدالتی اجتماعی ایران داخلی و ریشۀ اصلی بی

تمـام  ار خـود  صابر در اشع گر، دروغگو و جاهل است.حیله اکممحمدعلی شاه یک ح
 اصلی ظلـم  سبب که دهدنشان می اشمارد و آشکاریک میه ب کی را اعمال محمدعلی

صـابر از   .حکومت استبدادي او است روش ،سر مـردم ایران آمدهه هایی که بو فلاکت
شـود. حقـوق زن، ازدواج   اولین شاعرانی است که مسائل زنان در اشعارش منعکس می

است که به عنوان شاعري روشنفکر ذهـن مـردم    اوهاي .. از دغدغهزن، تحصیل زن و .
هاي موجود نسبت بـه زنـان را   دارد. او لزوم تغییر دیدگاهعصر خود را به تحرك وا می

کند؛ از این رو نگاه سنتی به زنـان و  که لازمه تغییر وضعیت نابرابر آنان است، درك می
دهد. ت زندگی آنان را مورد توجه قرار میشکند و واقعیهاي موجود را درهم میکلیشه

  دانست. ۀ قفقازتوان صابر را از پیشگامان حقوق زنان در ایران و منطقبه این ترتیب می
  
  
  
  

  هانوشتپی
و در مقـاطع مختلـف    پهلـوي  و قاجـار  عصـر  رجـال  ، از(مخبرالسلطنه)خان هدایتقلیمهدي. 1

، مشـروطه  ، نمایندگی مجلس در صـدر فارس و آذربایجان حکومت جمله مختلفی از متصدي مناصب
، ریاست دیوان تمیز(دیوان عـالی کشـور) و بـالاخره    عدلیه وزارت علوم، وزارت فواید عامه، وزارت

مخبرالسلطنه از طرف شاه به فرمانفرمـایی  ق  1326در . پهلوي بود رضاشاه وزیر ایران در دورهنخست
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محمـدعلی   خط خـود خود هدایت، فرمان ماموریتش به دست ۀآذربایجان منصوب شد. طبق گفت ایالت

و نیـز در مجلـس بـین وکـلا      شـاه  و مجلس در همین ایام بود که بین) 210: 1363.(هدایت، شاه بود
 ـ مجلس ق به دستور محمدعلی شاه1326 الثانیجمادي 9سرانجام در  و اختلافاتی بروز کرد ه تـوپ  ب

  )172: 1375.(هدایت، بسته شد
براي سرکوب  الدولهعین هزار نفر نیروي نظامی به فرماندهی 40تا  35 حدود در شاه محمدعلی. 2

بـه   خواهـان مشروطه را با هدف سرکوب تبریز شهر. نیروهاي شاه خواهان به تبریز اعزام کردمشروطه
الثـانی  ربیـع  8( 1288اردیبهشـت   9) تـا  1326الاول جمـادي  20( 1287خرداد  30ماه از  یازدهمدت 
؛ 496ـ    494: 1389ند.(ر.ك: شـمیم،  کرده و مانع از رسیدن غذا و دارو به شهر شـد  محاصره )1327

  )105: 1388، خاماچی
گبر است ولی در اصطلاح عادي در معنـاي   اللفظی در معناي دختر، به طور تحت»گاوور قیزي. «3

  شود.دین و کافر استعمال میدختر بی
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